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A New Philosophical Script from 
Yaḥyá ibn ʿAdī, A Complement to 
Endress’s Analytical Inventory
By: Ehsān Musavi Khalkháli
Abstract: Marvi’s Philosophical Col�
lection is a work recently published in 
554 pages and imperial octavo size by 
Rayzan publishing house in coopera-
tion with the Islamic Studies Center of 
McGill University, and the Center for 
the Great Islamic Encyclopedia. This 
version is a transcript of manuscript 
number 19 in Marvi Library of Teh-
ran. The collection can be divided into 
twelve parts. The first part, which is the 
most important part of the collection, 
includes 53 dissertations from Yaḥyá ibn 
ʿAdī about various philosophical issues, 
and 23 articles of them have so far been 
considered missing. The present article 
is a translation of Robert Winsnovsky’s 
article in which he introduces these 23 
articles. Gerhard Endress has gathered 
and analyzed the information of this 
work and other similar works, and then 
compares and checks them with a set of 
available versions in his work named 
An Analytical Inventory. Among Yaḥyá 
ibn ʿAdī’s 53 philosophical works which 
are included in Marvi’s Philosophical 
Collection, Endress has considered 23 
articles as missing works. The author of 
this article has presented a complement 
to Endress information, by mentioning 
the first and last parts of these missing 
treatises and their page number in the 
Marvi’s Collection version.
Key words: philosophical treatises, 
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 تكملــة فهرســت أنــدرس التوصيــي بنــصٍّ فلســيّ جديــد 
ليحيى بن عدي

 مجموعة مروي الفلســفيّة عن 
ً
الخلاصــة: صــدرت أخيــرا

انتشــارات كتــاب رايــزن بالتعــاون مــع مركــز الدراســات 
كيــل ومركــز دائــرة المعــارف  الإســاميّة في جامعــة مــاك 
الإســاميّة الكبــرى في 554 صفحــة من القطــع الرحلي. 
وهــذه المجموعة هي النســخة المترجمــة للمخطوطة رقم 

19 في مكتبة مروي بمدينة طهران.
، يضمّ 

ً
يمكن تقسيم هذه المجموعة إلى اثني عشر قسما و

 
ً
القسم الأوّل منها -  وهو أهمّ أقسام المجموعة  - عددا

من رسائل يحيى بن عدي.
وقــد اشــتملت هــذه المجموعــة عــى 53 رســالة ليحــى 
بــن عــدي يتنــاول فيها مســائل فلســفيّة مختلفــة، وكان 
المفتــرض حــىّ الآن أنّ 23 رســالة منهــا هــي في عــداد 

الرسائل المفقودة.
يسنوفيســكي  أمّا المقال الحالي فهو ترجمة لمقالة روبرت و
 بهــذه النســخ الثلاث والعشــرون 

ً
يفــا الــي تضمّنــت تعر

المفترض فقدانها.
يهــارد أنــدرس قد ذكر في أثــره المعنون )الفهرس  وكان غر
التوصيــي( مــا جمعــه مــن المعلومــات عن هذه الرســائل 
المعلومــات  هــذه  تحليــل  مــع  مشــابهاتها  مــن  وغيرهــا 
ومقارنتهــا ومقابلتهــا بمــا توفّــر لديــه مــن المعلومــات عــن 

النسخ الموجودة.
وقد ضمّت مجموعة مروي الفلســفيّة -  وضمن الثلاث 
والخمســون رســالة فلســفيّة ليحــى بــن عــديّ  - تلك 
أنــدرس في  عدّهــا  الــي  والعشــرون  الثــاث  الرســائل 

فهرسته التوصيفي مفقودة.
وفي المقــال الحــالي يقــوم الكاتــب بالإشــارة إلى بدايــات 
ونهايات هذه الرســائل المفقودة مع بيان أرقام صفحاتها 
في نســخة مجموعة مروي، وذلك لتكملة ما ذكره أندرس 

من المعلومات عنها.
الرســائل  الفلســفيّة،  الرســالة  الأساســيّة:  المفــردات 
الفلسفيّة، يحيى بن عديّ، الفهرس التوصيفي، أندرس، 
التفكيــر  الصفــوي،  العهــد  الفلســفيّة،  مــروي  مجموعــة 

الفلسفي، العصر الصفوي، الفكر الفلسفي.

کــه اخیــرا بــا  چکیــده: مجموعــه فلســفی مــروی اثــری اســت 
کتــاب رایــزن و بــا همــکاری مرکــز مطالعــات  همــت انتشــارات 
گیــل و مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ  اســامی دانشــگاه مــک 
اســامی در 554 صفحــه در قطــع رحلــی منتشــر شــده اســت. 
کتابخانــه  ایــن اثــر نســخه برگــردان دســت نویــس شــماره 19 
مــروی تهــران اســت. مجموعــه مذکــور را مــی تــوان بــه دوازده 
کــه مهــم تریــن بخــش  کــرد. بخــش نخســت  بخــش تقســیم 
مجموعــه اســت، مجموعــه ای از رســاله هــای یحیــی بــن 
یحیــی  از  رســاله   53 حاضــر  مجموعــه  در  اســت.  عــدی 
گــون فلســفی  گونا کــه بــه مســائل  بــن عــدی موجــود اســت 
کنــون مفقــود فــرض  مربــوط مــی شــود و 23 مقالــه از آنهــا تا
مــی شــده اســت. نوشــتار حاضــر ترجمــه مقالــه ای از روبــرت 
کــه در آن، همیــن 23 نســخه معرفــی  ویسنوفســکی اســت 
ــت  ــام فهرس ــه ن ــود ب ــر خ ــدرس در اث ــارد ان گره ــت.  ــده اس ش
گــرد آورده  توصیفــی، اطلاعــات ایــن و دیگــر آثــار مشــابه را 
کــرده و بــا مجموعــه ای از نســخه هــای موجــود  و تحلیــل 
کــرده اســت. در میــان 53 اثــر فلســفی یحیــی  مقایســه و مقابلــه 
کــه مجموعــه فلســفی مــروی دربردارنــده آنهاســت،  بــن عــدی 
23 رســاله از نظــر انــدرس مفقــود شــمرده شــده انــد. نویســنده 
در نوشــتار پیــش رو، بــا آوردن آغــاز و انجــام ایــن رســاله هــای 
مفقــود و شــماره بــرگ آنهــا در نســخه مجموعــه مــروی، تکملــه 

ــدرس آورده اســت. ــر اطلاعــات ان ای ب

کلیــدواژه: رســاله فلســفی، رســاله هــای فلســفی، یحیــی 
ــدرس، مجموعــه فلســفی  ــن عــدی، فهرســت توصیفــی، ان ب
صفــوی،  عصــر  فلســفی،  تفکــر  صفــوی،  دوران  مــروی، 

فلســفی. اندیشــه 

 متن فلسفی تازه‌ای
 از یحیی بن عدی

تکمله‌ای بر »فهرست توصیفی« اندرس
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سخن مترجم
ی اثری اســت که اخیراً با همت انتشارات کتاب رایزن و با همکاری  مجموعۀ فلســفی مرو
مرکــز مطالعــات اســامی دانشــگاه مک‌گیــل و مرکــز دایرة‌المعــارف بزرگ اســامی در 554 

صفحــه در قطــع رحلــی منتشــر شــده اســت. ایــن اثــر نســخه‌برگردان دســت‌نویس شــمارۀ 

کــه فراغت از کتابت نســخه در  ی تهــران اســت که در بــرگ 180أ آن آمده  19 کتابخانــۀ مــرو

ربیــع‌الاوّل 1073، دوران ســلطنت شــاه‌عباس دوم و 28 ســال پس از وفــات ملاصدرا بوده 

اســت. ایــن مجموعــه را می‌توان به دوازده بخش تقســیم کرد. بخش نخســت که مهم‌ترین 

بخــش مجموعــه اســت، مجموعه‌ای از رســاله‌های یحیی بن عدی اســت. ابوزکریا یحیی 

بــن عــدی )280-324ق( از مســیحیان یعقوبــی اهــل بغــداد بود که فلســفه و منطــق را نزد 

ابوبشــر متــی بــن یونــس و فارابی آموخت و پــس از آنــان از بزرگ‌ترین منطق‌دانــان زمان خود 

که از  کــرد  شــد. او همچنیــن رســاله‌های فیلســوفان یونانــی را از ســریانی بــه عربــی ترجمــه 

ی از رســالۀ نوامیس افلاطون اســت. در مجموعۀ حاضر 53 رســاله از  جملــۀ آنهــا ترجمــۀ و

کنون مفقود فرض می‌شــده اســت.  کــه 23 مقاله از آنهــا تا یحیــی بــن عــدی موجود اســت 

کتــاب اثولوجیا  مقالــۀ پیــش رو معرفی همین 23 نســخه اســت. بخــش دوم این مجموعه 

کتاب الســماء و العالم ارســطو؛ بخش چهارم: رســاله‌ای  منســوب به ارســطو؛ بخش ســوم: 

کتــاب الاشــارات و التنبیهات ابن  در نفــس منســوب به ارســطو و ابن ســینا؛ بخش پنجم: 

کتــاب التعلیقات ابن ســینا؛ بخش هفتم: رســاله‌ای از ابن ســینا در  ســینا؛ بخــش ششــم: 

باب صدق خبر نبوت و رفع شــک دربارۀ آن؛ بخش هشــتم: رساله‌ای منسوب به ابن سینا 

کتاب النجات ابن سینا؛ بخش دهم: مباحثاتی از  با عنوان سلسلة الفلاسفة؛ بخش نهم: 

ابن ســینا؛ بخش یازدهم: رســالۀ فیض الاهی منســوب به ابن سینا و بخش دوازدهم رسالۀ 

حدود ابن سیناست.

کــه در آن بــه اهمیت  کتــاب مقدمــه‌ای فارســی بــا قلم دکتر حســن انصــاری آمده  در آغــاز 

این نســخه در شــناخت فضای فکری و فلســفی دوران صفوی و آبشخورهای احیای تفکر 

فلســفی در ایــن دوره پرداختــه اســت. به نظر نویســندۀ این مقدمــه، آنچــه از دوران قاجار و 

تــداوم مکتــب اصفهــان و پــس از آن در مکتــب تهــران در زمینۀ تفکر فلســفی باقــی مانده، 

متکی بر میراث عصر صفوی است و کشف چنین نسخه‌هایی به درک روشن‌تری از منابع 

فلســفۀ عصر صفوی می‌انجامد و نشــان می‌دهد که منابع اندیشــۀ فلسفی در عصر صفوی 

چه تنوعی داشته است.

یسنوفســکی، فراهم‌آورنــدۀ نســخه و تهیه‌کننــدۀ فهرســت و نمایه‌هــای آن نیــز در  روبــرت و

مقدمه‌ای به انگلیســی به معرفی کل مجموعه و تک‌تک رســاله‌های آن پرداخته اســت. او 

همچنین سه نمایه بر مجموعه تهیه کرده که عبارت است از: نمایۀ اعلام، نمایۀ کتاب‌ها، 

نمایۀ فرقه‌ها و مذاهب و مکتب‌ها.

مجموعه فلسفی مروی، روبرت ویسنوفسکی، مقدمه 
کتاب رایزن، 1395 فارسی حسن انصاری، تهران: 
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یدع نب یییح زا  هایزات یفسلف نتم 

کتبر 1662 استنســاخ  ی مجموعه‌ای فلســفی اســت که در ربیع‌الاول 1073/ ا نســخۀ شــمارۀ 19 کتابخانۀ مدرســۀ مرو

شده است.1 این مجموعه ازجمله شامل 53 رساله و نامه است که به یحیی بن عدی )ـ 363ق/974م(، فیلسوف و 

گون فلسفی مربوط می‌شود. عنوان تقریباً تمامی این  گونا الاهیات‌دان مسیحی یعقوبی نسبت داده شده و به مسائل 

رســاله‌ها همان‌هایــی اســت که در آثار زندگی ـ کتاب‌نامــه‌ای، ازجمله ابن ندیــم )ـ 380ق/ 990م( و قفطی )646ق/ 

گرهــارد انــدرس در اثــر بســیار ســودمند فهرســت  1248م( و ابــن ابی‌اصیبعــه )668ق/ 1270م(، آورده شــده اســت. 

کرده و با مجموعه‌ای از نسخه‌های موجود مقایسه  گرد آورده و تحلیل  توصیفی2 اطلاعات نسخه و دیگر آثار مشابه را 
کرده اســت. در میان نســخه‌های موجود از رســاله‌های فلسفی، ســحبان خلیفات 24 رساله را تصحیح و در  و مقابله 

ی دربردارندۀ آنهاست،  1988 منتشــر کرده اســت.3 در میان 53 اثر فلســفیِ یحیی بن عدی که مجموعۀ فلســفی مرو

24 رســاله از نظــر انــدرس مفقود شــمرده شــده‌اند. با آوردن آغــاز و انجام این رســاله‌های »مفقود« و شــمارۀ برگ آنها در 

ی، امیــدوارم تکمله‌ای بر اطلاعــات اندرس آورده باشــم. در ادامه همه‌جا از نظام شــماره‌گذاری  نســخۀ مجموعــۀ مرو

کــرده‌ام )مثــاً E7.4 بــه معنای شــمارۀ 7.4 در شــماره‌گذاری آثار یحیــی بن عدی در کتــاب اندرس  انــدرس تبعیــت 

است(. همچنین عنوان‌های مشابهی را که خلیفات در مقدمۀ مقالات آورده )ص 24-36( و در مواردی نکاتی را که 

افزون بر اطلاعات دقیق و مستوفای اندرس به نظرم رسیده نیز افزوده‌ام )این موارد با علامت * مشخص شده است(.

E2.21 )= خلیفات(
مقالة فی تفسیر فصل من المقالة الثامنة من السماع الطبیعی

ی، برگ 28 أ 15ـ ب 9 نسخه: مجموعۀ فلسفی مرو

آغاز: قال إن طلب طالب ما معنی قول الفیلســوف ارســطوطالس فی المقالة الثامنة من الســماع الطبیعی إن المحرک 

فــی المحیــط فلیعلــم أنــه إنما یعنی أن المحــرک و هو یعنــی بالمحرک الباری جل ثنــاؤه و بالمحیط الفلــک و أنه فیه 

کالمعقــول فــی العاقــل إلا أنــه بذاتــه فیه و الدلیل علی ذلــک أنه من المتعــارَف أن الحکماء قد اطلقــوا أن الإنآء مکان 

یة متحرکــة و إنما وصفوا کل واحد من هذه  متحــرک و قــد اطلقــوا أن الحرکة واحدة متصلة و أطلقوا أن الکرات الســماو

بما وصف به لا من جهة ذاته بل من جهة وجود بعض ما هو فیه یصدق علیه تلک الصفة ...

انجــام: فــإذ قــد تبیــن أنه لا یصح أن تکون العلة فی المحیط بشــیء من الوجوه التی یقال وجود شــیء فی شــیء بذاته 

کذلک فقط تبین أن المتحرک و هو الجرم الســمائی  فقد تبین أن العلة لیس هو بذاته موجوداً فی المحیط و إذ ذلک 

کان ذلک موجباً لامحالة أن یکون عاقلًا للعلة الاولی و  کحرکة العاشــق عن المعشــوق و  إنما یتحرک عن العلة الاولی 

کانت حقیقة العاقل أن یکون مثال المعقول فیه فقد ظهر و وضع أنه إنما وجود.

* چنان‌که در E4.41 )خلیفات: #85( در رساله دربارۀ »بدل« آمده، این رساله شرحی بر مسئله‌ای است که در سماع 
ک است،  که علت اصلی حرکت افلا که محرک لایتحرک  طبیعی، 1008 مطرح شده است. صورت مسئله این است 

1. این مقاله ترجمه‌ای است از:
Robert Wisnovsky, “New Philosophical Texts of Yahyā Ibn ‘Adī�, A Supplement to Endress’ Analitical Inventory,” Islamic Philosophy, Science, 

Culture, and Religion, Studies in Honor of Dimitri Gutas, Edited by: Felicitas Opwis and David Reisman, Brill, Leiden – Boston, 2012, pp. 

307-326.

ی تهران، تهران، کتابخانۀ مدرسۀ  کتابخانۀ مدرسۀ مرو رده )رضا اســتادی، فهرســت نســخه‌های خطی  یس این کتابخانه آو یخ 703 که فهرســت‌نو . برگ 180 أ؛ تار
یخ 703 بســیار زودتر از آن چیزی اســت که از دســت‌خط نســخه برمی‌آید، نیمۀ   اشــتباه مطبعــی اســت. بــه هــر حال تار

ً
مــروی، 1321، ص 271-272( احتمــالا

نخســت )که شــامل رســاله‌های یحیی بن عدی می‌شــود( به خط نسخ ایرانی نوشته شده و نیمۀ دوم به خط نستعلیق که کمی شکسته هم در آن دیده می‌شود. 
یســه در حال آماده‌ســازی  گروه‌ها و عنوان کتاب‌ها از ســوی نگارنده و با همکاری احمدرضا رحیمی ر چاپ عکســی از این نســخه شــامل مقدمه و نمایۀ افراد و 
کنید به ســخن مترجم در آغاز این  یســه و رضا پورجوادی بابت جلب‌توجه من به این نســخه کمال تشــکر را دارم. )نگاه  اســت. همین‌جا از احمدرضا رحیمی ر

مقاله(
2. G. Endress, The Works of Yahyā Ibn ‘Adī�: An Analytical Inventory, Wiesbaden, L. Reichert, 1977.

3. سحبان خلیفات، مقالات یحیی بن عدی الفلسفیة، عَمان، الجامعة الاردنیة، 1988.
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 )9-Aristotle, physics VIII.10, 267b6( در« مرکز جهان جای دارد یا »بر« محیط آن. متن یونانی ارسطو در این‌باره«

چنیــن بــه عربی ترجمه شــده اســت: فقد یجــبُ ضرورةً أن یکون إما فی الوســط و إما فی الدائــرة و ذلک أن هذین هما 

ک. ]ترجمۀ فارسی:  المبدءان. لکن أقرب الأشیاء من المحرک أسرعها حرکة و کذلک حرکة الکل، فالمحرک إذن هنا

کُره‌اند. نزدیک‌ترین اشــیا به محرک اشــیایی هســتند  محرک یا باید در مرکز باشــد یا در محیط؛ زیرا اینها مبادی اولیۀ 

که حرکتشــان ســریع‌ترین حرکات اســت و در مورد حاضر ســریع‌ترین حرکات متعلق به محیط است.  بنابراین محرک 

 )Or. 583 Warner ی در حاشــیۀ این عبــارت می‌افزاید که در نســخۀ لیدن )به شــمارۀ در محیــط جــای دارد.[ 4 بــدو

این حاشیه آورده شده است: »أی نحو أن یکون المحرک إما فی الوسط و إما فی الدائرة؛ و هو یقول أنه فی الدائرة علی 

معانی أنه یحرکها بالمقصد الاول و تتحرک عنه بالمقصد الثانی« ]یعنی مثل آنکه محرک یا در وسط است یا بر دایره 

کــه بــر دایره اســت؛ به ایــن معنا که به قصد اوّل آن را بــه حرکت درمی‌آورد و به قصد دوم به ‌واســطۀ آن به  و او می‌گویــد 

حرکت درمی‌آید[. ر.ک به:
Simplicius, in Phys. 5–8 (= Commentaria in Aristotelem Graeca X), ed. H. Diels (Berlin: G. 

Reimer, 1895), ad loc., 1353, 35–1355, ult.

E3.11 )خلیفات: 44(
مقالة فی مباحث الخمسة عن الرؤوس الثمانیة

ی 19: ش 4، برگ 4 ب 31-5 ب 31 نسخۀ مرو

آغــاز: إن مــن عــادة مفســری کتــب الحکمــاء أن یفحصوا قبل الفحــص عن معانــی کل کتاب من کتــب الحکمة عن 

ثمانیــة معــاون یســمونها الرؤوس و هی غرض الکتاب و منفعته و ســمته و اقســامه و واضعه و مــن أی العلوم هو و نحو 

کل واحد منها  تعلیمه و رتبته و ینبغی أن نبحث عن هذه الرؤوس خمسة مباحث أحدها لِمَ سُمیت رؤوسا و ثانی ما 

و الثالث ما المنفعة فی البحث عنها و الرابع لِمَ رتبناها هذا الترتیب المرسوم لها و الخامس لمَ صارتْ عدتها ثمانیة 

کثر و لاأقل ... لاأ

انجــام: ... فقــد تبینــت الأســباب الموجبــة لوجود هــذه الرؤوس بهــذه العدة دون غیرهــا و إذ قد بیّنا ذلــک فقط بلغنا 

غرضــاً فی هذا القول و هو تبیین المباحث الخمســة التی عددناهــا فی الرؤوس الثمانیة انتهینا الی قصدنا بمعونة الله 

کما هو له اهل. ذی الجود و الحکمة و الحول ولی العدل و واهب العقل فله الحمد شکراً دائماً 

کتاب منتشر خواهد شد: کوشش نگارنده در این  * تصحیح و ترجمۀ این رساله با مقدمه‌ای به 
“Yaḥyā ibn ʿAdī�’s discussion of the prolegomena to the study of a philosophical text,” in Law 

and Tradition in Classical Islamic Thought, ed. M. Cook et al. (Basingstoke, Hampshire: Palgrave 
Macmillan, forthcoming).5

که این تشــبیهی  یحیی بحث را ذیل پنج پرســش مطرح می‌کند: 1. چرا آنها را »رؤوس« می‌خوانند؟ پاســخ این اســت 

کــه رأس/ ســرِ حیواناتمنشــأ حرکــت ارادی و حــس و در نتیجــه »قــوام حیوانیت حیــوان« اســت؛ 2. این رؤوس  اســت 

کدام‌اند؟ پاسخ: غرض، فایده )المنفعة(، عنوان )السمة(، تقسیم‌بندی‌ها )القسمة(، واضع، نسبت آن با دیگر علوم، 

نحــوۀ تعلیــم آن، مرتبــۀ آن؛ 3. فایــدۀ پرداختــن به این رؤوس چیســت؟ پاســخ: هــر »رأس« یک یا چند فایــده دارد؛ 4. 

چــرا این‌گونــه و نه طوری دیگر ترتیب‌بندی شــده‌اند؟ پاســخ: چون هر رأس متناظر با نوعی از علت‌هاســت و علت‌ها 

کتابی یک  بر اســاس تقدم و تأخر چیده شــده‌اند؛ 5. چرا شــمار آنها هشت‌تاســت، نه بیش و نه کم؟ پاســخ: چون هر 

»مرکب صناعی« است و مثل هر موجود طبیعی یا صناعی دیگر موضوع روش تحلیلی خاصی است.

رده شده: یسی انگلیسی چنان‌که در متن مقاله آو 4. سماع طبیعی )فیزیک(، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو، 1385؛ اصل یونانی عبارت با آوانو
anankē dē [or de] ē en mesōi ē en kuklōi einai hautai gar hai arkhai alla takhista kineitai ta engutata tou kinountos toiautē d’hē tou kuklou 

kinēsis.

که جشن‌نامه‌ای برای دکتر حسین مدرسی طباطبائی است، در سال 2013 منتشر شده است ـ م. کتاب  5. این 
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E3.13 )خلیفات: 46(
مقالة فی إنیة صناعة المنطق و مائیتها و لمّیتها و هی الموسومة بهدایة لمن تأتیٰ الی سبیل النجاة.

ی 19: ش 3، برگ 4 أ 5-4 ب 30 نسخۀ مرو

آغــاز:  لــو وافقت جمیع البشــر اقوالهم فی اثبات الحق و الانقیاد لــه لأغنانا ذلک تکلف إبانة فضل الصناعة المنطقیة 

و عظم منفعتها إذ ظهورهما مع أیسر تأمل...

انجــام: ... و قــد کان ظهــر قبــل ذلک ما هی و أی شــیء هی و هذه هی الاربعة المطالب العلمیــة و إذ کان هذا المبلغ 

کلفة فی التوصل الیها. کل مشقة و  نفعها فما احقها بالرغبة فیها و تحمل 

که در E3.12 )خلیفات: 45( آمده و پیش‌تر بر  * آغاز و انجام این رســاله چنان‌که اندرس نیز حدس زده همان اســت 
M. Türker “Yaḥyā ibn ʿ Adī ve neşredilmemiş bir risalesi,” Ankara Üniversitesi�(  پایـ�ۀ تصحیـ�ح تورکـ�ر  

Dil ve Tarih-Coǧrafya Fakültesi Dergisi 14 [1958], 98–102(  به انگلیسی ترجمه شده است: 

N. Rescher and F. Shehadi “Yaḥyā ibn ʿAdī�’s treatise ‘On the four scientific questions regarding 
the art of logic,”’ Journal of the History of Ideas 25/4 [1964], 572–8.

E3.14 )خلیفات: 47(
مقالة فی تبیان فضل صناعة المنطق بوصف ما یفیده اهلها من القوی المعجزة لسائر الصناعات الکلامیة سواها.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 2: برگ 3 أ 23-4 أ 4 نسخۀ مرو

کل ممنوح احســاناً اســتفراغ جهده فی الثناء علی مانِحه و نصیر وکده القول بفضل نافعه و  کان واجباً علی  آغاز: لما 

کانت صناعة المنطق یفید اهلها فواضل قوی لا سبیل  کان فضل منافع الثمار شاهد عدل بجلالة طبائع الاشجار و 

الی اقتناءها إلا منها و لا حیلة فی الوصول الیها إلا عنها وجب علی من وصل الیه شیء منها شکر ذلک لها و الإبانة 

بفضلها.

انجــام: فــإن الــذی ینتج عن هاتیــن المقدمتین هو أن کل قائل إنه حمار فهو صــادق و کقولهم إن کل واحد من الناس 

کثیرة  کثیرة فهاتان مقدمتان صادقتان و الذی ینتج عنهما أن کل واحد من الناس ذو أنواع  حیوان و الحیوان ذو انواع 

و هذا قول کاذب و کقولهم إن الجسم لا یخلو من أن یکون حیواناً و لیس بحیوان إذ کان من الاضطرار یصدق علی کل 

کان الحجر جسماً و الجسم قد  کان الجسم حیواناً لزم أن یکون الحجر حیوانا إذ  شیء اثبات شیء بعینه أو نفیه فإن 

کان الحیوان جسماً. فالصناعة  کان الجسم لیس بحیوان لزم أن یکون الحیوان لیس بحیوان إذ  وضع أنه حیوان و إن 

کفایة فی تحقیق شرفها. المنطقیة و ما تفیده من قوانینها یسهل التخلص من هذه الاغالیط و أمثالها و فی دون هذا 

* ضمیمه‌ای بر این متن )E3.14.1( به جای مانده است )خلیفات: متن شمارۀ 8، ص 205-201(.

E3.21 )خلیفات: 40(
کتاب الایساغوجی عدة مسائل فی معانی 

ی 19: رسالۀ شمارۀ 25، برگ 33 ب 14-35 ب 7 نسخۀ مرو

یس عادة الفلاسفة بإعطائه بدلا من العلة القریبة التی هی علة المعلول بذاتها شیئاً لا یمکن إن  ف فرفور
َ
آغاز: لم خال

یة العلم بماهیة  یاس ضرور یکون بذاته علة لما اعطاها علة له فإنه جعل ســبب جهل خروســاوریوس بما فی قاطیغور

الجنس و الفصل و النوع و الخاصة و العرض و من البیّن الظاهر أن العلم لا یمکن أن یکون سبباً لوجود الجهل بذاته 

کان ضده ... إذ 
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انجام: فأما أن یکون العرض لیس بجنس لشــیء غیر الموضوع الذی هو عرَض له فلم یقل ذلک فرفوریوس و لا یســوغ 

فــی معنــی قولــه فمن هاهنا دخلت الشــبهة علی المتشــکک علیه بهــذا الشــک إذ کان العرض إنما یمکــن أن یوجد 

جنســاً أو فصلًا أو نوعاً أو خاصة لغیر الموضوع الذی هو عرض له و هاهنا لیس فی رســم فرفوریوس للعرض منع منه و 

لا إشارة فی قوله الیه و الحمد لله رب العالمین.

که جفت باشــد با E3.52 )خلیفات: 63(؛ یعنی رســالۀ »اجوبة شــیخنا ابی بشــر متیٰ بن  * این رســاله به نظر می‌آید 
یونس القنائی عن مسائل سأله یحیی بن عدی بن حُمید بن زکریا عنها فی معنی ایساغوجی لفرفوریوس«. به هر حال 

گرد فرفوریوس  این دو متن یکی نیستند؛ یک شاهد اینکه نام خروساوریوس )همان Chrysaurios، سناتور رومی و شا

که در سطر اول ایساغوجی نامش آورده شده است( در رسالۀ E3.52 نیامده است.

E3.31 )خلیفات: 52(
کثر و لا اقل. مقالة فی تبیین أن المقولات عشر لا ا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 35، برگ 52 ب 19-53 أ 18. نسخۀ مرو

آغــاز: قــال إذ کان بحثنــا الآن عن الموجــودات المقولات العامة التی لیس یعمها جنس فوقهــا و إنما نعنی بالمقولات 

المحمــولات و مــن البیــن أن معنی المحمولات من حیث هی محمولات منطق بأشــیاء هــی محمولات علیها و هی 

التی یسمیها المنطقیون موضوعات ...

انجــام: ... و مــن قبِــل أن لیس کل الجواهر یوجد لها کل واحد من هذه الموجودات لکن منها ما یوجد لها بعضها و لا 

یوجــد لهــا باقیهــا انفصل بعضها عن بعض بهذا المعنیٰ تحصلت بذلک نســبة الجوهر إلی ما هــو له فلزمت مقولة له 

یادة. فهذه هی الاسباب التی بها وجب أن یکون أجناس الموجودات عشرة لا ز

کــه خلیفات در ص 180-181 مقــالات خود متن آن را   E7.1, no. 25 کــه این رســاله احتمالًا با * انــدرس حــدس زده 
که این حدس درست نیست. آورده، یکی باشد. مقایسۀ دو متن نشان می‌دهد 

E3.32 )خلیفات: 53(
 للنار.

ً
مقالة فی إبانة أن حرارة النار لیست جوهرا

ی 19، رسالۀ شمارۀ 14، برگ 17 ب 26-20 أ 17 نسخۀ مرو

آغاز: ‏وقاك الله من مخادع الهوى وحماك من مصارع الردى وسلك بك سبيل الهدى وأفاض عليك من ضياء حكمته 

كيشــف لك عن الحقائق في ملابس الشــبهات إنني منذ أطلعت  ما يبين لك به الطرائق في حنادس المشــلاكت و

علــى اعتقــادك أحســن الله توفيقــك فــي الحــرارة أنهــا في النــار جوهر وفــي الحديد عــرض و وقوفي علــى حججك في 

مذهبك إلى ذلك ...

انجــام: ... فــا يخلــو مــن أن تكــون هي النار فتكــون حرارة النار هــي النار فيلزم أن تكون هي حرارة نفســها ونفســها هي 

حرارتهــا وهــذا قــول هو بأن كيون من هذيان المُوَسوِســين أولى به من أن تكون من أقاويل المتفلســفين أو تكون جســماً 

غير النار فليزم أن يوجد جسمان في مكان واحد وهذا محال؛ لأنه يلزم وضع وجود جسمين في مكان واحد أن يوجد 

الفلــك بأســره وجميــع مــا فيه موضــوع ذرة من الرمل وهذا في غاية الاســتحالة فليس حــرارة النار إذاً جوهــراً من هيولى 

وصورة ولا جوهراً هو صورة للنار ولا جوهراً هيولانياً وكل ما ليس هو لما هو فيه جوهراً على طريق الهيولى ولا على طريق 

الصــورة ولا علــى طريــق المركب منها فليس هو جوهراً له البتة فحرارة النار إذاً ليســت جوهــراً البتة للنار وذلك ما أردنا 

أن نبيــن، فقــد بلغنــا مقصودنا من بيان مــا أردنا تبيينه بمعونة الله وتأييده وهدايته وتســديده فلــه ذي الجود والحكمة 

كما هو له أهل. والحول ولي العدل وواهب العقل الحمد شكراً دائماً خالصاً 
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* ایــن رســاله بــه نظر ربط دارد به رســالۀ E7.3 )خلیفات: ش 95( با عنوان: نســخة ما أثبته یحیــی بن عدی لأبی بکر 
الآدمی العطار که به همین موضوع پرداخته است.

E3.33 )خلیفات: ش 54(
نســخة مــا کتــب به یحیــی بن عدی فــی الحکومة بین ابراهیــم بن علی المعــروف بأبی نصر بن عــدی الکاتب 
و مناقضتــه فیمــا اختلفــا فیه من أن الجســم جوهــر و عرض و کتابه الی الامیر ســیف الدولة ابی الحســن علی بن 

عبدالله بن حمدان.
ی 19: رسالۀ شمارۀ 50، برگ 70 أ 20-71 ب 25. نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: قال أوصلت إلي أنا يحىي بن عدي رقعة منسوبة إلى إبراهيم بن علي نسختها قرأت ما أنفذه سيدنا الأمير سيف 

الدولــة إلــى مــن خــط يحىي بن عدي بما ذكره في الجســم ولو كان غيــره المتكلم لما أجبته عنه وذلــك لما أعرفه من 

كثر الناس يختلفون في أشــياء  فهمــه وقــد وصفتــه بذلك مرات وليــس من عادتي أن أظن بمثله إلا أحســن الظنــون وأ

كثر الأســباب في ذلك أن يظن هذا الإنســان فهذه الكلمة أنها تدل على معنى ى والإنســان الآخر يظن أنها تدل  تكون ا

على معنى ى آخر فكيون حينئذٍ بينهم الخلف لا في المعاني ولكن في غيرها ...

انجام: ‏... وذكرت الجواب لتوقف عليه إن شــاء الله قد تقدم الجواب عن مثل هذا القول فإعادته من الفضل وبينا أن 

ياس أن  الــذي يتبيــن من كتاب الجوهر والاعراض إن كان يعني بهذا الرســم كتاب المقولات وهــو المعروف بقاطيغور

كفاية فليطلب الوجه الذي به  الأبعاد التي ظن إبراهيم أن أرســطوطالس إليها يشــير باسم الجوهر ليست عرضاً بما فيه 

يدخل الجسم تحت الكمية فكيون به عرضاً فإنه إن ظهر له زالت عنه هذه الحيرة ويرى أن الفيلسوف عنده من هذا 

الرأي الذي نســبته إليه إن شــاء الله ثم قال إبراهيم ولعلى يحىي بن عدي ظن أن قائلًا يقول إن هذه الارض بكليتها لا 

أبعادهــا فقــط عــرض ولعمري إن هــذا منكر وفيما مضى كفاية إن شــاء الله ما ظننت هذا وقد بينت أن الأبعاد ليســت 

عرضــاً وأن القائــل بذلــك مخطــئ والفيلســوف من هــذه الظنة يرى فهذا آخــر ما وجدته فــي رقعة إبراهيم قــد ذكرت ما 

عنــدي فيــه ولــه ذي الجود والحكمة والحــول ولي العدل وواهب العقل الحمد لله شــكراً دائماً خالصــاً كما هو له أهل 

إليه. و

کرده اســت. )ر.ک به: ص 165،  که در ص 165-166 مقالات منتشــر  * خلیفات با تردید این عنوان را بر متنی نهاده 
ی آمده و آغاز و  که در نسخۀ مرو کوتاه‌تر از این رساله‌ای است  ش 1( این دو رساله یکی نیستند: متن خلیفات بسیار 

انجام دو رساله نیز متفاوت است. تصحیح و ترجمۀ این متن )همراه با E. 74 که آن را تکمیل می‌کند( به همت اس. 

 Yaḥyā ibn ʿAdī and Ibrāhīm ibn ʿAdī: On whether body is  یسنوفسکی با عنوان مِن )S. Menn( و رابرت و
 a substance or a quantity در نشریۀ  Arabic Sciences and Philosophy منتشر خواهد شد.6

E3.35 )خلیفات: ش 57(
مقالة فی قسمة الست المقولات التی لم یقسمها ارسطوطالیس الی الاجناس و الانواع التی تحتها

ی 19: رسالۀ شمارۀ 44، برگ 64 ب 22-65 أ 33 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز: قــال إن أرســطاطليس الفيلســوف لإيثــاره الإيجــاز واختياره الاختصار أغفل قســمة ســبع مقولات من العشــر إلى 

الأجنــاس المتوســطة التــي تحــت واحــدة واحدة منهــا على مراتبها وقســمة المتوســطات إلــى أنوع أنواعهــا وهذه هي 

ينفعل ... . يفعل و الجوهر والأين والمتى والموضوع وأن كيون له و

 انجام: ... فقد تبين وجود أجناس متوسطة بين أجناس أجناس الست المقولات الثواني يجاوز أوسطاطالس تعديدها 

6. این مقاله در شمارۀ 27 این مجله )مارس 2017( ص 1-74 منتشر شده است.
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توخياً للإيجاز وانقسام الأجناس المتوسطة إلى أن ينتهي إلى أنواع أنواعها وانقسام أنواع أنواعها إلى اشخاصها وذلك 

ما أردنا تبيينه ...

E3.36 )خلیفات: ش 58(
مقالة فی أنّ الکمّ لیس فیه تضاد.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 23، برگ 32 ب 34ـ 33 أ 29 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: ‏قال يحىي إن قال قائل يكف يتخلص أرسطوطالســكم من أن كيون قد ناقض نفســه في دعواه أن الكم ليس فيه 

تضــاد أي ليــس فيــه نوعان متضادان مح توله إن الزوج فــد الفرد فإنه قد مثل بهما في المتقابــات على الأضداد التي 

هي ليس بين الضدين منها متوسط فهو بذلك يناقض نفسه لا محالة ...

كان معنى الأصل إذ الذي نفاه عن الكمية  انجام: ... فقد تبين بطلان ظنك وقولك إن الفيلسوف قد ناقض نفسه إذ 

ليس معنى الأضداد الذي أطلقه على الزوج والفرد ولله المعين على إظهار نزاه الفيلسوف من الخطل.

E3.41 )خلیفات: ش 60(
ثة الحملیة مقالة فی نهج السبیل الی تحلیل القیاسات الی الاشکال التی فیها من اشکال القیاس الثلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 46، برگ 66 ب 21-69 أ 8 نسخۀ مدرسۀ مرو

كتاب أنولوطيقا الأولى  آغاز: ‏قال إن الفيلســوف أرســطوطالس لما قال في فاتحة الفصل الثالث من المقالة الأولى من 

إنه ينبغي أن نقول يكف نرفع المقاييس إلى الأشكال التي ذكرنا لأن ذلك بقية‏ ما كان يجب أن ننظر فيه لأنه إن عرفنا 

كان منها إلى الأشــكال التي ذكرنا فإن في ذلك  كون المقاييس وكانت لنا قدرة على أن نوجدها أيضاً وأيضاً أن نرد ما 

تمام غرضنا الأول ونعرض فيما سنتكلم فيه الأن ...

كثر من واحد  كانت المقايــس المتماثلة أ انجــام: ‏...فاعلــم أنه لا ســبيل إلى معرفة أنها القياس المقصــود وتحليله إذ 
إلا أنك إذا ســلكت في تحليل كل واحد من القياســات التي وجدتها الســبيل التي نهجناها وحللتها إلى أشكالها قد 

حللــت القيــاس الــذي التمس منك تحليله إذ كان داخــاً في جملة المقايس التي قد حللتهــا ولن ينقض تحليلك 

كثر من واحدة إذا جمع بين  إن بقا مــن القضايا المذكورات قضية واحدة او قضايــا أ إيــاه ألا تــدري أيما هو منها شــيئاً و

كل اثنتين منهما حد واحد يشــتركان  واحدة واحدة منهن وبين قضية قضية من المذكورات أو تقترن اقتراناً كيون في 

إما بسلبه منه أنتج عن القضية  إذ أولف الحدان المختلفان إما بإيجاب أحدهما للآخر و فيه وحدان يختلفان بهما و

إحــدى القضيتيــن الآخرتيــن القضية الباقية مــن الثلاث على أنها مــن القضايا المزيدة عــن قضايا القياس  المؤلفــة و

الملتمــس تحليلــه فهــذا فــي تحليل المقايس إلى أشــكالها التــي منها واف إذ قد اســتعمل على المقايــس التي تذكر 

يحذف  يــادة قضايا غيرهــا والتي يذكر بعــض قضاياها و يــادة عليها والتي تذكــر قضاياها كلها مع ز قضاياهــا مــن غيــر ز

يضاف إليها ما ليس منه. يحذف بعض و يادة عليها ما ليس منها والتي ليس يذكر بعض قضاياها و بعض من غير ز

که بحث یحیی بن عدی بر سر تحویل قیاس شکل دوم  * ارجاع در سطر اول رساله به آنالوطیقای اوّل نشان می‌دهد 
و قیاس شکل سوم به قیاس شکل اوّل است.

E3.52 )خلیفات: 63(
أجوبة شیخنا أبی بشر متی بن یونس القنائی عن مسائل سأله یحیی بن عدی بن حمید بن زکریا عنها فی معانی 

ایساغوجی لفرفوریوس.
ی 19: رسالۀ شمارۀ 43، برگ 60 ب 16-64 ب 21 نسخۀ مدرسۀ مرو

‏آغــاز: قــال أبــو بشــر إن الأعراض التي قــال فرفوريوس إن الجنــس أعم منها فــي الأعراض التي تعرض لأشــخاص ذلك 
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الجنس خاصة دون اشــخاص غيره كالحركة والســكون والنوم واليقظة والصحة والمرض والفرح والغم وما أشــبه ذلك 

يفرق يبنها وبين غيرها هو أن الفصول التي مقامها  في أشــخاص الحيوان وقال الســبار الذي يسبر به الفصول الذاتية و

في الحد مقام الصورة هي التي كيمل ‏المركب بخروج الفعل الصادر عنها مثال ذلك الحي والناطق في الإنسان فإن 

الإنســان كيمل بخروج فعل الحي وفصل الناطق إلى الفعل وذلك أن الإنســان إنما قصد به لاســتعمالها فإذا اســتعملا 

بالفعــل حصل للإنســان الكمال الثاني وذلك أن الكمال كمالان أحدهمــا أول وهو حصول الصورة فيه والأخر حصول 

كاملًا ‏... كاستعمال النطق بالفعل فإنه به يصير الإنسان إنساناً  فعل الصورة بالفعل 

انجــام: فإنــه لمــا كانــت المقاييــس الكائنة مــن المقدمــات المتقابلة مشــاركة للمقاييــس التي عــن المقدمات التي 

كاذبــة فــي أن الضربيــن جميعــاً فيهمــا مقدمــة كاذبة أتى بالفــرق بينهما وهــو هذا الــذي أتى به إنمــا لم يبين  إحداهــا 

كما فعل في اقترانات الشــكل  أرســطوطالس الاقترانين القياســيين الكليين الذين في الشــكل الثاني بطريق الخلف 

الثالــث فإنــه بيــن لزوم نتيجتهــا بردها إلى الشــكل الأول بطريق الخلف وبين الكليين في الشــكل الثانــي بردهما إلى 

الشــكل الأول فقط لأنه لو فعل ذلك لكان القياس كيون في الضرب الثالث والرابع من الشــكل الأول وهذان الضربان 

ســنبينهما بالضربين الأولين من الشــكل الثاني فكيون قد بين الشــيء بنفســه لأنه تبيين الضربين الأولين من الشكل 

الثانــي بالثالــث والرابــع مــن الضــرب الأول وتبيين الثالث والرابــع من الأول بــالأول والثاني من الثاني وهــذا بيان الدور 

ينبغي أن ينعم النظر فيه إن شاء الله. هكذا قال أبو بشر و

* ایــن رســاله بــه نظر پیوســته به رســالۀ E3.21 )خلیفــات، ش 40( می‌آید که عنوان آن عدة مســائل فــی معانی کتاب 
 E3.41 ایســاغوجی اســت؛ از طرفــی چــون به مســائلی از آنالوطیقای اوّل، از جملــه تحویل قیاس می‌پردازد، به رســالۀ
)خلیفات، ش 60( با عنوان مقالة فی نهج السبیل الی تحلیل القیاسات الی الاشکال التی فیها من اشکال القیاس 

ثة الحملیة نیز مربوط می‌نماید. الثلا

E4.24 )خلیفات: ش 78(
مقالــة فــی تزییــف تدلیــس القائلیــن بترکیب الاجســام من اجــزاء لایتجــزأ باحتجاجهــم بملاقات الکرة البســیط 

المسطح علی نقطة و حرکتها علیه
ی 19: رسالۀ شمارۀ 19، برگ 29 أ 2-29 ب 29 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز:  قــال يحيــى إن غرضنا فــي هذا القول تزييــف أقوى تدليســات القائلين بأن الأجســام مركبة من أجــزاء ولا تتجزأ 

وتكشــيف تلبيســات المعتقديــن لذلــك بعــد أن نعضدها بمــا يؤيدها ونريدها بمــا يؤكدها مسترشــدين الله في ذلك 

مهتدين بهدايته وتوفيقه فيقول إن القائلين بأن الأجســام مركبة من أجزاء غير متجزئة أن يروموا تبيين ذلك بأن يقولوا 

إنه من البين للحس أن الكرة إذ هي جســم ما بحســب وضع مخالفينا القائلين بانقســام الأجســام لا إلى نهاية تلاقي 

الأجسام المسطحة ...

انجــام: ‏... فأمــا توهمهــم أن النقــط التي عليها تلقى الكرة البســيط عند تحركها إن لم تكن لا بعــد بين الأولى والثانية 

منها لزم أن تكون أن الكرة طافرة في حركتها فيتبين فساده وبطلا نه من معرفة يكفية تكون الطفرة فإن الطفرة إنما تكون 

بأن يفارق الطافر في حال طفرته بكليته جميع البعد الذي يتخطاه من حيث يمس بشيء منه شيئاً من البعد إلا بعد 

ياً للشــيء  انقضاء الطفرة وانتهائه إلى نهاية البعد الذي نقطه بالطفرة فيلقى حينئذٍ بشــيء منه أو بجملته شــيئاً مســاو

ية بجملته مبدؤه تلك النهاية التي انتهى  الذي تلقى به النهاية التي ينتهي إليها من البعد الذي يتخطاه أو بعد مساو

كانت حركتها تدحرجاً أو زحفاً وذلك  إليها في تخطيه وليس هذه حال الكرة في حركتها على البســيط المســطح إذا 

أنها إذا تحركت تدحرجاً تكون معتمدة على البسيط بنقطة وتتخطى في حركتها وهي معتمدة على تلك النقطة إلى 

كانت  أن تلقى نقطة أخرى من البســيط هي نهاية البعد الذي يتخطاه فتفارق عند اعتما دها على نهاية البعد الذي 
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إن كانت غير مماسة لما بين النقطتين المذكورتين وهذا فرق  تتخطاه النقطة التي كانت معتمدة عليها وهي مبدؤه و

كثير بين الطفرة وبين التدحرج فقد ظهر أنه ليس يلزم من مفارقة الكرة عند تدحرجها ما بين نقطتي مبدأ البعد الذي 

تتخطاه ومنتهاه من البعد أن كيون طافرة فقد تبين فساد هذا القول وأفصح هذا.

* ایــن رســاله را نبایــد بــا E4.23 )قول فی الجزء الــذی لایتجزئ( که خلیفــات آن را در مقالات خــود )ص 164-160( 
گرفت. آورده و به‌اشتباه همین رساله دانسته یکی 

E4.34 )خلیفات: ش 84(
مقالة فی أنه لیس شیء موجود غیرمتناهٍ لا عددا و لا عِظما.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 18، برگ 28 ب 10-29 أ 1 نسخۀ مدرسۀ مرو

كلية وكانت العامية الكلمة  إما عامية  كانت الموجودات لا تخلو من أن تكون إما أمور جزئية شخصية و آغاز: قال لما 

كثــر من واحد كم  إنمــا وجودهــا فــي الجزئية الشــخصية وذلــك أن معنى العام هــو الأمر الذي من شــأنه أن يوصف به أ

كثر من واحد يوصف بالكلي أن يوجــد الأمر الكلي مثال ذلك  الأمــور وصفــاً صادقــاً وجب ضرورةً متى لــم يوجد أمور أ

كزيد أو عبد الله أو غيرهما ‏وبالجملة متى لم يوجد ولا واحد من الجزئيات فلن يوجد الإنسان  متى يوجد إنسان جزئي 

كل واحد من الكليات  كل واحد من الناس وصفاً صادقاً وكذلك يجري الأمر في  الكلي الذي من شأنه أن يوصف به 

وجزئياتها ...

انجــام: ... فغيــر المتناهــي فــي العدد إذاً ليس بموجود وذلك مــا أردنا أن نبين وأما أنه لن يوجــد متصل غير متناه فإنه 

كان وحده  يتبين بالطريق بعينه الذي تبين أنه لن يوجد عدد غير متناه وذلك أنه أي مقدار وضع لم كين مقداراً له أذ 

إنما يوصف الشــيء بأن مقداره مثلًا ألف ذراع أو عشــرة ألف ذراع أو عشــرة  كبر منه و يوجب أن يؤخذ منه مقدار آخر أ

كبر منه وغير المتناهي مأخوذ في حده أنه  كان ذلك الشيء لا يوجد في مقدار أ ألف ألف ذراع أو أي مقدار فرض إذا 

كذلك فقد وجب ضرورة أن لا يوجد له مقدار واحد  كان ذلك  إذا  يمكن أن يوجد منه بعد أي شــيء أخذ منه غيره و

إذا يوجــد له مقدار واحد جزئي وقــد تبين أنه لا يوجد له واحد جزئي كلي فلن يوجد إذاً واحد جزئي غير  جزئــي البتــة و

إذا لــم يوجــد مقدار كل ولا جزئي فلــن يوجد متصل غير متنــاه وقد تبين أيضــاً أنه لن يوجد  كلــي و متنــاه لا جزئــي ولا 

إذا تبين أنه لن يوجد غير المتناهي في هذين النوعين الذين  منفصــل غيــر متنــاه تبييناً أنه لن يوجد عدد غير متناه و

لو جاز أن يوجد لما وجد في غيرهما فقد ظهر أن غير المتناهي.

E4.41 )خلیفات: ش 85(
مقالة فی الرد علیٰ من قال بأن الاجسام محدثة علی طریق الجدل )اندرس: البدل(

ی 19: رسالۀ شمارۀ 16، برگ 27 ب 2-28 أ 14 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: ‏قول من يقوله إن الجســم لم ينقل من الحركة )من الحركة( والســكون يفهم منه معنيان أحدهما لم ينفك منهما 

كناً وهذا حق إلا أنه غير ‏موجب لما يلزمه وهو أن كيون  جميعاً معاً في حال واحدة حتى كيون موجوداً لا متحركاً ولا سا

الجســم لــم ينفــك يتقدمهما وذلك أنه كما أنه يســتحيل وجود الجســم منفــكاً منهما جميعاً معاً كذلك يســتحيل لا 

كه منهما جميعاً موجبة لتقدمه إياهما ... تقدمه إياهما لكانت استحالة لا انفكا كه منهما جميعاً معاً موجباً للا انفكا

إذا منعوا  انجــام: ... ومــا ذكرنــاه فيه كفاية في المنع مــن نقل حكم ما يوجد للجزئيات والأجزاء إلــى الكليات والكل و

يد أو حركــة غيره من الجزئيات  ذلــك لــم يتبيــن لهــم أن حركة الفلك التي يخالفون فــي حدوثها محدثة من أن حركة ز

إذ قد بينا فســاد هذا الدليل من أجزائه فلنبين فســاده في  كلها و إذا ل يجتهدوا يجب لهم حدوث الأجســام  حادثة و

جملتــه بموازنتــه بمثلــه فيما لا خلاف بين الناس في قدمه جل وتعالى عما يقولــه الملحدون على هذا الوجه فلينزل 
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يد مثلًا بالفعل ولا خلقه بالفعل في المعارضة بمنزلة الحرك‏ة والســكون في الدليل والقديم تبارك اســمه بمنزلة  خلق ز

يد ولا  كذلك القديم عزّ وجل لم ينفك من خلق ز كما أن الجسم لم ينفك من الحرك‏ة والسكون معاً  الجسم فيه فيقول 

كان دال اللاانفكاك موجباً في الجسم أن لا يتقدم الحرك‏ة والسكون لكان هذا اللاانفكاك في المعارضة  خلقه معاً فلو 

كانت الحرك‏ة والسكون محدثين لتعاقبهما على الجسم  يد بالفعل ولا خلقه فإن  موجباً في القديم أن لا يتقدم خلق ز

يد بالفعــل ولا خلقه محدثين لتعاقبهما  وعــدم كل واحــد منهمــا في حال وجود ضده فكذلــك يجب أن كيون خلق ز

كان دال الدليل موجباً لحدوث الأجسام فواجب ضرورة أن تكون  كل واحد منهما في حال وجود ضده له فإن  وعدم 

هذه المعا رضة موجبة حدوث القديم وهذا محال واضح وكفر فالقول إذاً الموازن له باطل بين البطلان.

* بــه نظــر می‌آیــد حــدس اندرس در ترجیح »البدل« به جای »الجدل« در عنوان رســاله درســت باشــد؛ چــون »البدل« 
که ارســطو در فیزیک VIII.10, 267a16-17 )الطبیعة، 930، 13( به‌  اشــاره به اصطلاح یونانیِ antiperistasis اســت 

کار برده اســت. پیشــنهاد اندرس دربارۀ عبارت »المُحدثة« در عنوان این رســاله و نشاندن »المجتلبة« یا »مُجلبة« اما 

کاربرد اصطلاح »محدثة« در متن رســاله چندان قابل دفاع نمی‌نماید؛ چنان‌که در انجام رســاله هم  به ســبب فراوانی 

مشخص است.

E4.51 )خلیفات: ش 86(
فی أن القطرَ غیر مشارکٍ للضلع

ی 19: رسالۀ شمارۀ 24، برگ: 33 أ 30-33 ب 13 نسخۀ مدرسۀ مرو

ياً لعدد فــرد بما أنا مثبته إن كان  آغــاز: ‏قــال يحىي نتبين أن موضع القطر مشــارك للضلع يلزم أن كيون عدد زوج مســاو

القطر مشــاركاً للضلع فمن الاضطرار أن كيون نســبة أحدهما إلى الآخر نســبة عدد إلى عدد وذلك أن معنى المشــاركة 

كليهما ... هو أن يوجد مقدار بعد المشاركة 

انجــام: ... فيجــب لذلــك أن كيــون الضلع لذلك زوجــاً لأن لمربعها نصفاً هو ربع ضعف مربعهــا وكل عدد مربعه زوج 

كانت فرداً فقد لزم أن كيون عدد واحد زوجاً وفرداً وهذا محال فليس إذاً الضلع  فهو لا محالة زوج فالضلع إذاً زوج وقد 

والقطر مشتريكن.

E5.12 )خلیفات: ش 67(
ثة الالهی و الطبیعی و المنطقی مقالة فی البحوث العلمیة الأربعة عن اصناف الوجود الثلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 45، برگ: 65 أ 34-66 ب 20 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز: ‏قــال إنّــه لما كان واجبــاّ جملًاي على كل مؤثر اقتفاء آثار الفلاســفة الفاضليــن المتقبلين أفعــال الله تبارك وتعالى 

بحســب طاقــة البشــر فــي الجود هو أفضــل ولا فضل كإيجاد الــذات الفضلــي ولا ذات أفضل في الموجــودات الكائنة 

مــن الحيوانــات ولا فــي هــذه كالإنســان لما فضل به مــن قوّة العقــل الهيولاني والذي فضله وشــرفه بتمامــه وكماله وهو 

إيجاده  العقــل بالفعــل الــذي إنما يتــمّ وجوده للإنســان الطبيعي بتصوره ذاتــه والاجتهاد بقــدر قوّته في إفنائه لنفســه و

لغيره وكانت المطالب العلمية الحقيقة المقوّمة للفلسفة التي لا قوام لها من دو نها ولا حاجة بها إلى غيرها إنّما هي 

المطالب الأربعة التي جميعها البحوث عن الذات دون لواحقها ...

انجــام: ... وأمّــا في وجودها الإلهي الذي هو وجودها الحقيقي أعني على حقائقها الذي لا تلابس فيه غيرها فليســت 

ثة الأصناف من الوجود  كانت لا توجد في حال من الأحوال بواحد من هذه الثلا إن  محتاجة فيه إلى غير ذواتها فقط و

دون الصنفيــن الباقيــن بــل جميع هــذه الوجــودات الثلثة لازمة لهــا دائماً ما أحب بارئها وموجدها تقدســت أســماؤه 

كان فأمــا ماهيتها العامّة فهي صــور وأما ماهيتها الخاصة فهــي صور مجردة من  وهــذا فــي إثبات وجــود الصور الإلهية 
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الهيولى وجميع اللواحق وعرية عن جميع الأشــياء ســواها وأما لم هي فلجود البارئ جلّ إســمه وتعالى جده فقد ثبتنا 

علــى المطالــب الأربعــة العلمية في هذه الموجــودات الثلثة وبلغنا غرضنا بمعونة الله وحســن توفيقــه والحمد لله رب 

العالمين.

یسنوفســکی تهیــه و طــی  * تصحیــح و ترجمــه‌ای از ایــن رســاله بــا مقدمــه‌ای توســط اس. مِــن )S. Menn( و روبــرت و
مقاله‌ای با عنوان زیر منتشر خواهد شد:

“Yaḥyā ibn ʿAdī�’s Essay on the Four Scientific Questions regarding the Three Categories of 
Existence: Divine, Natural and Logical,” in Arabic Sciences and Philosophy.

E5.33 )خلیفات: ش 73(
جــواب ابــی عبــدالله الدارمــی و ابــی الحســن علی بن عیســی المتکلم عن المســئلة فــی ابطــال الممکن حکیٰ 

ابوالقاسم بن الرازی أنهما اجتمعا علیٰ الإجابة به.
ی 19: ش 48، برگ 69 أ 18-69 ب 2 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: ‏ يقول وبالله التوفيق إن الســائل في هذه المســئلة اعتمد تعقيد ألفاظها وترديد معانيها بحســب تصوره لغموضها 

كما ظنه ولا مستغلقة في المعنى على ما قدره ... وتقديره لبعد الجواب عنها وليست 

يمتنع في الحال فهذا مخالف لرتبة الممتنع في نفسه يصح طلبه ورجاءه والدعاء إليه ومسئلته  انجام: ... فلا يجب و

وانتظاره والرغبة فيه والأمر به وهو ما ســميناه ممكناً خرجنا عن رتبة ما جعلناه واجباً أو ممتنعاً وهو ما لا يصح القدرة 

كثيراً. عليه والعجز عنه وهذا بيّن والحمد لله 

E5.34 )خلیفات: ش 72(
نسخة الشبهة فی ابطال الممکن.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 47، برگ 69 أ 17-9 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز: ‏مــا تنكــرون أعزكــم الله إذ كانت صنعة الممكــن عندكم أن يجتمع فيه وجود أي شــيء صدق عليــه الحكم بأنه 

ممكن مع لا وجوده معاً ولا ينفرد به الوجود دون مقابلة ولا مقابل الوجود دونه ...

كل إمكان وجود شــيء من الأشــياء ولا وجوده ليس بموجود في شــيء من الأزمنة الحاضرة  انجام: ... وهو أن يقال إن 

أولًا فأولًا عند حضور ذلك الزمان وكل ما ليس بموجود في شيء من الأزمنة الحاضرة أولًا فأولًا عند حضور ذلك الزمان 

فليس هو موجوداً.

E5.34 )خلیفات: ش 72(
جواب ابی بکر الدقاق عن الشبهة فی إبطال الممکن.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 49، برگ 69 ب 3-70 أ 19 نسخۀ مدرسۀ مرو

كانــت صفة الممكن عندكــم أن يجتمع فيه وجود أي شــيء صدق عليه  آغــاز: ‏قــال صاحب المســئلة مــا تنكرون إذا 

الحكم بأنه ممكن مع لا وجوده ولا ينفرد به الوجود دون مقابله ولا مقابل الوجود دونه ...

انجــام: ... وهــو أن يقــال إن كل إمــكان وجود شــيء من الأشــياء ولا وجوده موجود فــي زمان من الأزمنــة الحاضرة عند 

حضور ذلك الزمان فهو موجود على حال من الأحوال فإذاً فالإمكان لوجود شيء من الأشياء ولا وجوده هو موجود على 

حال من الأحوال وذلك ما أردنا أن نبيّن.

* این متن شامل نقل‌قول و پاسخ به شبهه‌ای است که در دو رساله قبل‌تر در همین مجموعه، یعنی نسخة الشبهة فی 
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که قفطی با عنوان  ابطال الممکن آمده است. برای همین احتمالًا این دو رساله یک متن‌اند و همان رساله‌ای است 
کرده اســت. واژۀ »الدقاق« در عنوان رســاله چه‌بســا وصف برای »جواب«  کتاب الشــبهة فی ابطال الممکن از آن یاد 
باشــد )بــه معنای »پاســخ موشــکافانه«(، اما احتمال قوی‌تر این اســت که صرفاً صفت شــغلیِ ابوبکــر الآدمی العطار، 

گرد یحیی بن عدی باشد. شا

E5.35 )خلیفات: ش 92(
لة من یعتقد إن علم الباری جل ثناؤه و تقدست اسماءه بالأمور الممکنة قبل وجودها ممتنع مقالة فی تبیین ضلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 21، برگ 30 ب 31-32 أ 39 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغــاز: ‏قــال إن كان العلــم بالأمــور الممكنــة قبــل وجودها ممتنعــاً فلن يوجــد علم ببعــض جزئياتها قبــل وجودها لا أنّ 

العلــم ببعــض جزئياتها الطبيعة الممكنــة قبل وجوده موجود فليس العلم بطبيعة الممكنات قبل وجودها إذاً ممتنعاً 

والدليــل علــى أنّ العلــم ببعض جزئيات طبيعــة الممكنات قبل وجودها موجــود ما يعاينه من تقــدم علم الأطباء بما 

 
ً
إنذارهم بها فيخبرون بإن رعافاً ســكيون قبل وجوده وأنّ قيأ يحدث في المســتأنف من أحوال المرضى في أمراضهم و

كما ينذرون ... كله  سينذر قبل وجوده وأن فراقاً وموتاً سكيون واحداً واحداً قبل وجوده فكيون ذلك 

انجــام: ... وأمّــا قياســك الخامــس القائل كل الأشــياء الهيولانيــة فإنّ العلم بها غيــر محصّل لأنّهــا لا تثبت على حال 

واحد بل هي متغيرة دائماً والأشخاص فهي هيولانية والعلم بها إذاً غير محصل لأنّها لا تثبت على حال واحد بل هي 

متغيرة دائماً فقضيتك فيه القائلة كل الأشياء الهيولانية فإنّ العلم بها غير محصّل لأنّها لا تثبت على حال واحدة بل 

هــي متغيــرة دائمــاً يناقض آخرها أوّلها وذلك أنّك أوجبت غير ثبتها على حال واحدة ثم أوجبت لها الثبت في التغير 

دائمــاً والتغيــر هــو حال لها وقــد ‏أوجبت لها دوامه ثم مع ذلــك إن كانت غير معلومة البتة فواجــب أن كيون غير معلوم 

أنّهــا لا تثبــت على حال واحدة فوضعك إياها فذلك بحســب وضعك عن غير علــم به فتأمل وفقك الله لمعرفة الحق 

والقــول مــا قد ألزمك إقدامك على التســرع إلى قــول ما لا يقبله علماً وبينه خبراً من الشــناعات وفوق معاودة مثله فهو 

أصلح لك.

* بــا توجــه به موضوع مشــترک و کنار هم جای‌گرفتن این رســاله با رســالۀ بعدی )با عنوان: مقالــة فی تبیین ضلالة من 
کرده نه خلیفات، به نظر  یظن أن الاشــخاص الکائنة الفاســدة لیس من شــأنها أن یُعلم البتة( که نه اندرس آن را ثبت 

که این دو رساله با هم‌اند. در این‌باره ر.ک به: می‌آید 

P. Adamson, “On knowledge of particulars,” Proceedings of the Aristotelian Society 105.1 
(2005), 257–78.

E- Unlisted )خلیفات: ثبت نشده(
لة من یظن أن الاشخاص الکائنة الفاسدة لیس من شأنها أن یُعلم البتة مقالة فی تبیین ضلا

ی 19: رسالۀ شمارۀ 20، برگ 29 ب 30-30 ب 30 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: ‏قال إن غرضنا فى هذه المقالة أن نبيّن ضلالة من يظن أن الأشــخاص لا يمكن أن يعلم البتة وفســاد احتياجهم 

لرأيهم في هذا فيقول إنّ قوماً من الشاذين في النظر ضلوا في ظنهم أن الأشخاص الكائنة الفاسدة غير ممكن أن تعلم 

ثة الأســباب التي أحدها ما قيل فيها إنها غير متناهية وما قضاه الفيلســوف  وانجذبوا إلى هذا الظن من قبل هذه الثلا

كانت  كتبه من أنّ غير المتناهي لا يعلم وآخر منها أن الأشــخاص الكائنة الفاســدة هي في الجريان إذ  في مواضع من 

كثرها غير موجــود وما هو غير موجود بحســب ما يظــن المعتقدون  غيــر ثابتــة علــى حــال واحدة البتــة والآخر منهــا أن أ

امتناع العلم بالأشخاص لا سبيل إلى علمه ...

انجام: ‏... فقد اتضح بما قلناه فســاد رأي المانعين من تقدم العلم بما هو مزمع أن يوجد قبل وجوده وان ذلك مشــابه 
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لإنــكار السوفســطائيين إدراك المعلومات ومعرفة المشــاهدات بل هذا الرأي أحســن وأوضح مــن ضلالة أولئك وذلك 

كانوا عاطين  إن  يجحدون الأشياء الظاهرة بغير حجة ولا تعلق بشبهة والسوفسطائيون و أن هؤلاء إنما ينكرون الحق و

إن كان ذلك خطأ وعلــى غير اســتقامة فقد بلغنا  يعطون ســبباً لظنونهــم و وغيــر محقيــن فإنهــم يحتجــون لمذهبهــم و

غرضنا في هذا القول وهو تبيين ضلالة من يظن أن الأشخاص من قبل ذواتها لا يمكن أن )تعلم(.

E7.3 )خلیفات: ش 95(
نسخة ما أثبته یحیی بن عدی لأبی بکر الآدمی العطار.

ی 19: رسالۀ شمارۀ 52، برگ: 72 ب 25-73 أ 16 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: ‏قال يحىي بن عدي وهذه حكاية المقدمتين اللتين أثبت بهما أن حرارة النار ليست جوهراً في المجلس الذي 

اجتمعنــا فيــه بحضــرة أبي القاســم عيســى بن علي بن عيســى بن الجراح كل شــخص من أشــخاص طبيعــة عامة لا 

يوجــد جنــس أجناس ما جنســاً لشــخص مــا من أشــخاصها فإنه لا يمكــن أن يوجد ذلك الجنس جنســاً لشــيء من 

اشــخاصها الباقية وحرارة النار شــخص من أشــخاص الحرارة ولا يوجد الجوهر وهو جنس أجناس ما جنســاً لشخص 

ما من اشــخاصها وهو الحرارة المكتســبة في الحديدة فالنتيجة عنهما أن حرارة النار إذاً ليس الجوهر جنســاً لها فإنْ 

كائنة عن  إمــا  أضيــف إلــى هــذه المقدمــة مقدمة أخــرى صادقة أوليــة الصدق وهــي أن كل الموجودات إمــا مبادئ و

المبادئ والمبادئ أربعة ...

ثة أجناس وهي جنس الموات  انجام: ... وهذه الأربعة تسمى أسطقات وبسائط بإضافتها إلى ما يتركب منها وهي ثلا

كالمعدنيــات والأحجــار ومــا أشــبهها مما لا یغتذی ولا ینمــی ولا يولد مثله وجنس النبات وهــو ذو نفس غاذية ونامية 

دة المثل يشــارك بها النبــات وقوة ثانية 
ّ
ــدة المثــل وجنــس الحيــوان وهو ذو نفــس ذات قوتين قوة غاذيــة نامية مول

ّ
ومول

كلها  يختص بها وهي قوة حساسية محركة بإرادة وهذا الجنس ينقسم قسمين فمنه ما لا نطق له وهو أجناس البهائم 

ومنــه ذو نفــس ناطقــة وهو الإنســان خاصة فهــذه جمل الموجــودات بالقول الموجــز ولله الحول والحكمــة والحول ولي 

العــدل وواهــب العقل الحمد شــكراً دائماً كما هو أهله ومســتحقة بإنعامه على جميع خلقــه وصلى الله على نبيه وآله 

الطاهرين.

گرد یحیی بن عدی که در عنوان نامش آورده شده است ر.ک به: خلیفات، مقالات،  * دربارۀ ابوبکر الآدمی العطار، شا
ص 48

E7.4 )خلیفات: ش 55(
کتب به ابراهیم بن علی المکنیٰ بأبی نصر و یُعرف بابن عدی نسخة ما 

ی 19، رسالۀ شمارۀ 51، برگ 71 ب 26-72 ب 24 نسخۀ مدرسۀ مرو

آغاز: قرأت ما أجاب به يحىي بن عدي أطال الله بقاء ســيدنا الأمير ســيف الدولة ولعمري إنه ليس لغيره ممن غرضه 

الممــاراة إلا أنــه قــد انحرف عن المعهود من أخــاق طبقته ولو انحرف كثيراً عظيماً لم يواز هذه الطبقة التي اســتاذها 

يلي من ظاهر اللفظ  لأنــه لا غــرض لها غير المماراة ولهذه العلة أمســك عن خطابها وأما ما ظنــه يحىي ففي بعض أقاو

ثــم رجــع عنــه لما لاح له من ألفاظي ما أردته فلا جواب للمعترف وهو يعلــم والجماعة أن المعاند إذا أراد معاندة ضده 

فــي قــول صحيح قد أتاه أمكنه ذلك التشــبيه ورأيته قد تكلــم على المعنى القريب وتكلمت أنــا عن المعنى البعيدة 

ولهذا العلة اختلفنا ...

كان الغــر ض فــي التمــاس ما التمس مــن الوقوف علــى الحق في المبحــوث عنه وهو أن الجســم وهو  انجــام: ... فــان 

ياس وهو  كان العرض على ما رســمه أرســطوطالس في قاطيغور المحدود بأنه ما له طول وعرض وعمق ليس بعرض إذ 
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أول كتبــه المنطقيــة بقولــه: إنــه الموجود في شــيء لا كجــزء منه ولا يمكن أن كيــون قوامة من غير الــذي هو فيه فذلك 

كتابه في المدخل إلى المنطق عند رسم الجوهر قال إن الجوهر ينقسم إلى الجسم وغير  يتبين عن لاكم فرفوريوس في 

الجســم فإذا كان الجســم نوعاً للجوهر وكل نوع فذاته لا محالة من ذات جنســه فالجســم إذاً ذات الجوهر فهو إذاً جوهر 

ياس أيضا بأنه ما ليس هو البتة في موضوع ما فالجســم إذا ليس هو  والجوهر على ما رســمه ارســطوطالس في قاطيغور

البتــة فــي موضــوع مــا وكل عرض فهو في موضوع فالجســم إذاً ليس هو مــا هو في موضوع وما هو فــي موضوع هو العرض 

فالجســم إذا ليــس هــو عرضاً وفي هذا كفاية في تبيين أن الجســم عند الفلاســفة ليس هو عرضاً وقــد تبين أنّ ذلك هو 

الحق من أنه حقيقة الجسم أنه ما له طول وعرض وعمق وكان من الأوائل في العقول السليمة الصحيحة أنه ولا واحد 

مــن الأجســام يوجــد في شــيء لا كجزء منــه ولا يمكن أن كيون قوامه مــن غير الذي هو فيه وهذا هو رســم العرض فمن 

البيــن الظاهــر أنــه يلزم الحكمين أنه ولا واحد من الأجســام عرض فقد اتضح خطأ من قال أو اعتقد أن الجســم عرض 

كما هو له أهل. والحمد لله الذي ذي الجود والحكمة والحول ولي العدل وواهب العقل شكراً دائماً خالصاً 

کنیۀ  * عنــوان E3.33 بــه همیــن ترتیب ابراهیــم بن عدی را »المعروف بأبــی نصر« معرفی می‌کند و ایــن یعنی ابونصر 
ابراهیم بوده اســت. به نظر می‌آید که ابراهیم بن عدی نیز مانند اســتاد خود، فارابی، پســری به نام نصر داشــته است یا 

اینکه ابراهیم به احترام استاد خود، فارابی و در پی او پسرش را نصر نام نهاده است.


